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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

سياســتگذار ارز در ميانــه محدوديت‌هاي 
اقتصادي تحميلي در تلاش براي حفظ جريان 
ارز است و سياســت جديد بانك مركزي بر دو 
مسير آســان‌تر كردن بازگشت ارز صادراتي و 
ساخت ابزارهاي رســمي براي جذب تقاضايي 
كه با هدف حفظ ارزش دارايي شــكل مي‌گيرد 
تمركــز دارد. داده‌هاي بانك مركــزي از دو 
برابرشدن بازگشــت ارز صادركنندگان خرد 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل حكايت دارد 
و تأمين ارز واردات نيــز ادامه دارد. با اين حال 
مديريــت انتظارات مســئله‌اي تعيين‌كننده 
اســت و بخش ارتباطات دولت بايد از خواب 
تابستاني بيدار شــود و به‌جاي سخنراني‌هاي 
رنگارنگ براي برجســته كردن خودشان، به 
فكــر مديريت انتظــارات هيجاني باشــند. 

     
كشورمان به دليل حفظ استقلال و نفي ديكته‌هاي 
جريان استعمار مدرن، بارها با محدوديت دسترسي 
به منابع ارزي روبه‌رو شــده و هر بار مســيرهاي 
جايگزين براي تجارت، انتقال پول و تأمين نيازهاي 
وارداتي در دســتور كار قرار گرفته است. بنابراين 
فشارهاي تحميلي اخير نيز از همين جنس هستند، 
با اين تفاوت كه اين ســري كلي تجربــه داريم و 
مي‌دانيم چطور پوزه دشمن را بايد به خاك ماليد. 

 مفهوم »منابع ارزي« فقــط به ميزان دلار حاصل 
از فروش نفت محــدود نمي‌شــود و ارز صادرات 
محصــولات صنعتــي، پتروشــيمي، معدنــي و 
كشاورزي، همچنين درآمدهاي حاصل از خدمات 
و ساير صادرات غيرنفتي، بخشي از ظرفيت اقتصاد 
براي تأمين واردات را تشكيل مي‌دهد. طبعاً هرچه 
سهم بيشتري از اين منابع به چرخه رسمي اقتصاد 
بازگردد، فشــار كمتري براي تأمين ارز از ذخاير يا 

ساير كانال‌هاي محدود باقي مي‌ماند. 
 اقدام بانك مركزي براي تســهيل بازگشــت ارز 
صادركنندگان خرد از همين زاويه قابل بررســي 
است. طبق آمار اعلام‌شده، بازگشت ارز اين گروه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته دو برابر شده 
اســت و اگر اين روند پايدار باشد، معناي آن فقط 
افزايش عرضه ارز نيســت، بلكه كاهش بخشي از 
فاصله ميان ظرفيــت صادراتي كشــور و منابعي 
اســت كه عملًا در اختيار نظام رســمي تأمين ارز 

قرار مي‌گيرد. 
 تغيير ديگري كــه از دي‌ ۱۴۰۴ اجرايي شــده، 
تسهيل بازگشــت ارز صادراتي به شكل اسكناس 
اســت. همچنين بر پايــه ماده ۱۱ قانــون برنامه 
هفتم پيشــرفت، امكان معامله مستقيم ارز ميان 
صادركنندگان و واردكنندگان با شــرايط توافقي 
فراهم شده است. اين سازوكار در ظاهر يك تغيير 
معاملاتي اســت، اما اثر اقتصادي آن گســترده‌تر 

است، زيرا بخشــي از نياز واردكننده را مستقيماً 
به منبع ارزي صادركننده متصل مي‌كند و فشــار 
بر كانال‌هاي متمركز تأمين ارز را كاهش مي‌دهد. 

 اهميت اين سياست را بايد در كنار تجربه سال‌هاي 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ســنجيد كــه در آن دوره نيــز با 
محدوديت درآمدهاي نفتي و فشار تحريم مواجه 
بوديم، اما صادرات غيرنفتي بخشــي از نياز ارزي 
اقتصاد را پوشش داد. اكنون نيز اتكا به اين ظرفيت 
به معناي بي‌نيازي از درآمد نفت نيست، بلكه نشانه 
تلاش براي متنوع كردن منابع ارزي در برابر شوك 

خارجي است. 
 به‌زعم كارشناسان، مديريت بازار ارز در كشورمان 
صرفاً مســئله‌اي پولي نيســت و وقتي صادرات، 
ســرمايه‌گذاري، حمل‌ونقل، بيمه و دسترسي به 
شــبكه مالي بين‌المللي همزمان تحت فشار قرار 
مي‌گيرند، عرضه ارز به متغيرهايي وابسته مي‌شود 
كه خارج از كنترل مستقيم بانك مركزي قرار دارند. 
به همين دليل، سياست ارزي بايد همزمان بر حفظ 
منابع موجود و جلوگيري از شــكل‌گيري تقاضاي 

غيرضروري تمركز كند. 
  تقاضاي ارز فقط براي واردات نيست

 بخش مهمــي از نوســانات بــازار ارز از تقاضايي 
ناشــي مي‌شــود كه مســتقيماً به واردات كالا و 

خدمات مربوط نيســت، يعني خانوارها، بنگاه‌ها و 
سرمايه‌گذاران ممكن اســت در دوره‌هاي افزايش 
نااطميناني، بخشي از دارايي خود را به ارز، طلا يا 
ساير دارايي‌هاي ضدتورمي منتقل كنند. اين رفتار 
از نگاه فردي مي‌تواند واكنشــي طبيعي به كاهش 
قدرت خريد پول ملي باشد، اما در مقياس اقتصاد 
كلان، افزايش همزمــان چنين تقاضايي فشــار 

بيشتري بر بازار ارز وارد مي‌كند. 
 به هميــن دليل بانك مركــزي به دنبــال ايجاد 
ابزارهايي براي پاسخ رسمي به اين نوع تقاضاست. 
در همين راســتا راه‌اندازي اختيار معامله ســكه و 
فراهم‌كردن مقدمات صندوق‌هاي درآمد ثابت ارزي 
و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري خاص ارزي، بخشي از 
همين سياست محسوب مي‌شود. هدف اين است 
كه فرد براي حفــظ ارزش دارايي الزامــاً به خريد 

مستقيم دلار در بازار غيررسمي وابسته نباشد. 
 اين بخش از سياســت ارزي اهميت زيادي دارد، 
چون بازار ارز فقط با افزايش عرضه آرام نمي‌شود 
و اگر انتظارات تورمي بالا باشــد، بخشي از جامعه 
ممكن است حتي با وجود عرضه مناسب نيز براي 
خريد ارز اقدام كنــد. بنابراين در چنين وضعيتي، 
ايجاد ابزارهاي جايگزين مي‌تواند بخشــي از فشار 

تقاضا را از بازار اسكناس خارج كند. 

 البته موفقيت اين ابزارها به اعتماد عمومي، بازدهي 
واقعي، نقدشــوندگي و دسترســي آسان بستگي 
دارد. اگر يك ابزار مالي رسمي نتواند در برابر تورم 
و كاهش ارزش پــول ملي جذابيــت كافي ايجاد 
كند، تقاضاي احتياطي دوباره به ســمت بازارهاي 
غيررسمي حركت خواهد كرد. بنابراين سياستگذار 
علاوه بر معرفي ابزار جديد، بايد درباره ســازوكار، 
ريسك و بازده آن نيز شفاف عمل كند. اينجاست 
كه اهميت بدنه ارتباطاتي دولت خودنمايي مي‌كند 
و مســئولان اين بخش بايد به‌جاي خودنمايي، به 

فكر منافع جمعي باشند. 
  جريان ارز متوقف نشده است

 يكي از نكات مهم مطرح‌شــده دربــاره وضعيت 
فعلي، تفكيــك ميان صادرات نفــت، فروش نفت 
و وصول درآمدهاي نفتي اســت. يعني اين ســه 
مرحله همزمان اتفاق نمي‌افتنــد. به عبارتي يك 
محموله نفت ممكن است صادر شده باشد، فروش 
آن انجام شده باشــد، اما دريافت وجه آن با فاصله 
زماني صورت گيرد. بنابرايــن كاهش صادرات در 
يك مقطع زماني الزاماً به معناي قطع فوري ورود 
تمام درآمدهاي نفتي نيست. اين فاصله زماني براي 
مديريت ذخاير و جريــان نقدينگي اهميت دارد و 
بانك مركزي مي‌تواند بخشــي از منابع حاصل از 

معاملات قبلي را در زماني دريافت كند كه صادرات 
جديد با محدوديت مواجه شده است. 

 داده‌هاي اعلام‌شــده درباره تأمين ارز واردات نيز 
از ادامه جريان تخصيــص ارز حكايت دارد. نقطه 
قوت اقتصاد كشورمان در اين مقطع، برخورداري 
از بازار داخلي بزرگ، ظرفيــت قابل توجه انرژي، 
بخش توليدي متنوع و شــبكه‌اي از روابط تجاري 
منطقه‌اي است. سياست بازگرداندن ارز صادراتي را 
بايد بخشي از راهبرد بزرگ‌تري براي حفظ جريان 
تجارت دانســت، چراكه اگر ارز حاصل از صادرات 
غيرنفتي سريع‌تر و كم‌هزينه‌تر وارد چرخه اقتصادي 
شود، بخشــي از نياز وارداتي را پوشش مي‌دهد و 
امكان مديريت بهتر منابع محدود را فراهم مي‌كند. 
 مســئله اصلي در ماه‌هاي پيــش رو حفظ قابليت 
اقتصاد براي تأمين ارز مورد نيــاز توليد و تجارت 
اســت. اگر صادرات غيرنفتي استمرار داشته باشد 
و البته بازگشــت ارز صادركنندگان تقويت شود و 
تقاضاي احتياطي به ابزارهاي رسمي منتقل شود، 
فشار بازار كاهش مي‌يابد. قاعدتاً در مقابل، تشديد 
محدوديت صــادرات نفت، اختــال در تجارت و 
افزايش انتظارات تورمي مي‌تواند اين دستاوردها 

را تحت فشار قرار دهد. 
 كشورمان در نبرد اقتصادي نابرابر با مجموعه‌اي از 
محدوديت‌هاي واقعي مواجه است و نمي‌توان هزينه 
آن را ناديده گرفت، امــا مقاومت اقتصادي فقط به 
توانايي تغيير مســيرهاي تجــارت، متنوع كردن 
منابع ارزي، كاهش وابستگي به يك كانال و حفظ 
فعاليت توليدي وابسته است. حتماً اين موضوع را 

نيز علاج خواهد كرد. 
 در اين چارچوب، سياست جديد ارزي وقتي موفق 
خواهد بود كه به ســازوكاري پايدار براي گردش 
ارز در اقتصاد تبديل شــود. افزايش بازگشــت ارز 
صادراتي، ايجاد ابزارهاي ســرمايه‌گذاري رسمي 
و مديريت دقيق ذخاير، ســه بخش از اين مســير 
هســتند، اما نتيجه نهايي به سياســت‌هاي مالي، 
كنترل تورم، ثبات مقــررات و امكان ادامه تجارت 

خارجي نيز وابسته خواهد بود. 

روز شنبه، درست در زماني كه آقاي وزير نيرو مقابل دوربين صداوسيما از پايان 
قطعي‌هاي برنامه‌ريزي‌شده سخن مي‌گفت، برق ساختمان روزنامه ما در مركز 
پايتخت قطع شد! جايي كه دست‌كم امكان اطلاع‌رساني و دسترسي به خدمات 
بيشتر است، اما در بسياري از روستاها ماجرا به چند ساعت بي‌برقي در يك روز 
محدود نمي‌شود و برق گاهي در دو نوبت قطع مي‌شود: يك‌بار حوالي ۱۱ تا ۱۲ 
و بار ديگر در ســاعات ۱۸ تا ۲۰ يا ۲۰ تا ۲۲، يعني درست در ساعاتي كه مردم 
بيشترين نياز را به برق دارند، در بعضي از اين نقاط، با رفتن برق آب هم مي‌رود و 

ارتباط تلفني و اينترنتي نيز پس از مدتي از دسترس خارج مي‌شود. 
علت فني اين وضعيت چندان پيچيده نيست، چراكه وقتي توان توليد در ساعت 
اوج پاسخگوي مصرف نباشد، شــبكه بايد به هر شكل ممكن بار خود را پايين 
بياورد. بنابراين بخشي از اين كاهش بار با قطع برق مشتركان انجام مي‌شود و 
هرچه شبكه ضعيف‌تر و ظرفيت تجهيزات محلي محدودتر باشد، اثر آن شديدتر 
خواهد بود، به همين دليل خاموشــي تكرارشــونده در ساعت‌هاي مشخص 
را نمي‌توان صرفاً به خرابي اتفاقي يك تجهيز نســبت داد، بلكه الگوي زماني 
خاموشي، خودش بخشي از توضيح فني ماجراست و نيازي به توجيه‌تراشي جناب 
وزير براي خاموشي‌ها نيست كه آن را به خرابي محدود و مقطعي نسبت مي‌دهند. 
در روســتاها يك مشــكل ديگر هم وجود دارد یعنی برق فقط براي روشنايي 
خانه مصرف نمي‌شود، چراكه پمپ‌هاي آب، تجهيزات مخابراتي و سايت‌هاي 
ارتباطي نيز به شبكه برق وابسته‌اند و براي قطع برق فقط مدت محدودي باتري 
يا منبع پشتيبان دارند، بنابراين خاموشي طولاني بعد از آب، ارتباط را هم با خود 
مي‌برد. در چنين شرايطي طبعاً كسي كه چند ساعت برق ندارد، عملًا بخشي 
از خدمات ضروري زندگي روزانه‌اش را هم از دست مي‌دهد. آنچه اين وضعيت 
را قابل تأمل‌تر مي‌كند، فراي خاموشي، نحوه مديريت و اطلاع‌رساني آن است. 
وزارت نيرو نمي‌تواند از يك طرف برنامه خاموشــي را به مشترك اعلام كند و 
همان برنامه را اجرا كند و از طرف ديگر، پايان خاموشي‌هاي برنامه‌ريزي‌شده را 
خبر بدهد! اين دو گزاره در كنار هم قابل جمع نيستند و توضيح آن هم با تغيير 
نام خاموشي يا ارجاع مردم به سامانه ۱۲۱ حل نمي‌شود، چون برنامه خاموشي 
پيش از آنكه به زبان وزير برسد، روي صفحه مشترك نشسته و چند ساعت بعد 

در شبكه اجرا شده است. 

ضمناً مسئوليت وزارت نيرو فراتر از تأمين برق، تنظيم رابطه ميان واقعيت شبكه 
و انتظاري است كه براي مردم ساخته مي‌شود. وقتي قرار است خاموشي متوقف 
شود، نخستين نشانه آن بايد در همان جدول‌هايي ديده شود كه شركت‌هاي 
توزيع در اختيار مردم مي‌گذارند، نه اينكه جدول سر جاي خود بماند و سخن 
مسئول تغيير كند! قاعدتاً اينجا پاي يك اختلاف فني كوچك در ميان نيست، 
بلكه پاي هماهنگي مديريتي در ميان است كه بايد ميان ستاد وزارتخانه، شركت 
توانير و شركت‌هاي توزيع يك تصميم واحد را به شبكه برساند، ولي شوربختانه 

مثل داستان آن »دو كاج«، گويا انتقال پيام ممكن نيست!
بدتر اينكه در چنين شرايطي، بار اطلاع‌رســاني دوباره به دوش مردم گذاشته 
مي‌شود و از آنها خواسته مي‌شود خاموشي را به ۱۲۱ گزارش كنند، در حالي كه 
شبكه برق براي مديرانش ناشناخته نيست. مركز ديسپاچينگ مي‌داند چه مقدار 
بار از مدار خارج شده و شركت توزيع هم مي‌داند كدام منطقه خاموش شده است.

 پس اگر خاموشي برنامه‌ريزي‌شده است، ديگر گزارش مردم موضوعيتي ندارد 
و اگر برنامه‌ريزي‌شده نيست، بايد روشن شود چرا در روستاهايي مشخص، در 

ساعت‌هاي مشخص و به شكل تكراري اتفاق مي‌افتد. 
از طرف ديگر، نمي‌توان مديريت خاموشي را فقط با معيار تهران سنجيد كه در 
ستاد وزارت نيرو روي يك جدول چند رديفي ديده مي‌شود، چراكه در روستا 
ممكن است به قطع همزمان برق، آب و ارتباطات منجر شود. بنابراين مديريت 
شبكه در اين مناطق به ملاحظه بيشتري نياز دارد و زمان خاموشي مهم است و 
مهم‌تر از همه، تكرار آن اهميت دارد، چراكه خاموشي ساعت ۱۱تا ۱۲ با خاموشي 
۱۸ تا ۲۰ فقط دو بازه زماني روي كاغذ نيستند: يكي وسط فعاليت روزانه مردم 
اتفاق مي‌افتد و ديگري در ساعات مصرف بالاي عصر و شب، زماني كه وابستگي 
خانوار به آب، ارتباطات و برق بيشتر مي‌شود. طبعاً از وزارت نيرو انتظار نمي‌رود 
همه خاموشي‌ها را با يك دســتور از ميان بردارد، چه آنكه حتي نمي‌تواند يك 
تابستان بدون خاموشي را مديريت كند! اما انتظار مي‌رود براي چيزي كه خودش 
مديريت مي‌كند، روايت دقيق داشته باشد. يعني اگر تصميم جديدي گرفته شده 
است، بايد به شركت‌هاي توزيع ابلاغ شده باشد و اثرش در برنامه مشتركان ديده 
شود و اگر هنوز محدوديت وجود دارد كه دارد، بايد با مردم روراست بود. خلاصه 
آقاي وزير نيرو، مسئله را پيچيده نكنيد. اگر خاموشي‌هاي برنامه‌ريزي‌شده تمام 
شده است، برنامه‌هاي خاموشي را جمع كنيد و اگر تمام نشده است، همان را 
بگوييد و اگر در برخي مناطق ادامه دارد كه دارد، دليلش را روشن كنيد. مردم قرار 
نيست ميان »خاموشي برنامه‌ريزي‌شده«، »مديريت بار« و »محدوديت شبكه« 
تفكيك قائل شوند تا سخن وزير نيرو را بفهمند. آنها فقط مي‌خواهند بدانند فردا 

در ساعتي كه روي برنامه نوشته شده است، برق دارند يا ندارند. 

تكذيب ادعاي جنجالي درباره مسير 
ريلي ايران با چين و روسيه

پــس از انتشــار خبــري دربــاره جلوگيــري تركمنســتان و 
قزاقســتان از عبور كالا‌هاي ريلي چين و روســيه به مقصد ايران، 
راه‌آهن جمهوري اســامي ايــران ايــن خبر را تكذيــب كرد. 
به گزارش صدا و سيما؛ پس از انتشار خبري مبني بر جلوگيري تركمنستان 
و قزاقستان از انتقال ريلي كالا‌هاي چين و روســيه به مقصد ايران به دليل 
تبعيت از تحريم‌هاي جديد امريكا، راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اين خبر را 
تكذيب كرد. در پي انتشار اين ادعا در برخي رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي، 
شركت راه‌آهن كشور اعلام كرد كه خبر »ممانعت تركمنستان و قزاقستان از 
انتقال ريلي كالا از چين و روسيه به ايران به دليل تبعيت از تحريم‌هاي جديد 
امريكا« كذب است. پيش از اين، برخي رسانه‌ها مدعي شده بودند كه دو كشور 
آسياي مركزي در پي تشديد فشار‌هاي تحريمي امريكا، محدوديت‌هايي براي 
عبور محموله‌هاي ريلي با مقصد ايران اعمال كرده‌اند؛ ادعايي كه مي‌توانست 
مسير‌هاي مهم ريلي ايران با چين، روسيه و آسياي مركزي را تحت تأثير قرار 
دهد. اهميت اين موضوع از آن جهت است كه شبكه ريلي ايران از طريق مرز 
سرخس و ديگر مسير‌هاي ارتباطي، به شبكه حمل‌ونقل كشور‌هاي آسياي 
مركزي متصل است و اين مسير‌ها بخشــي از مبادلات و ترانزيت كالا ميان 

ايران، چين، روسيه و كشور‌هاي منطقه را پوشش مي‌دهند. 

همزمان با تلاش براي كنترل تقاضاي هجومي

آرايش ارزي كشور براي جنگ اقتصادي تغيير مي‌كند
سياست جديد ارزي بانك مركزي با تسهيل بازگشت ارز صادراتي و ساخت ابزارهاي رسمي سرمايه‌گذاري مي‌كوشد شوك كمبود منابع و هجوم تقاضاي احتياطي را در بازار ارز داخلي مهار كند

براي مقابله با ناترازي گاز، دولت در برنامه هفتم توسعه، 
امكان مشاركت صنايع انرژي‌بر و پتروشيمي‌ها در توسعه 
مياديــن گازي را فراهم كرده تا صنايــع به‌جاي صرفاً 
مصرف‌كننده بودن، در توليد گاز هم ســرمايه‌گذاري 
كنند. با ايــن حال به دليل برخــي ابهامات، گزارش‌ها 
نشــان مي‌دهد كه بخش خصوصي از ايــن آيين‌نامه 
اســتقبال نكرده است. بر اســاس اعلام منابع رسمي، 
وزارت اقتصاد در حال بررســي اين مســائل است تا 
در صورت امكان، پيشــنهاد اصلاحي براي آيين‌نامه 
موجود ارائه شــود. در اين ميان بخــش خصوصي نيز 
آمادگي خود را براي اصلاح آيين‌نامه اعلام كرده است. 

     
جور ناترازي گاز در سال‌هاي اخير بيش از بخش‌هاي ديگر 
بر دوش صنايع قرار گرفته و قطعي‌هــاي مكرر گاز، صنايع 
انرژي‌بر و فولادي را با كاهش توليد و حاشــيه سود مواجه 
كرده اســت. همزمان با نزديك شــدن به نيمه دوم سال، 
نگراني‌ها در مــورد تأمين گاز صنايع و نيروگاه هم شــروع 
شده است. كارشناســان بر ضرورت افزايش عرضه از طريق 
مشــاركت بخش خصوصي و البته مديريت تقاضا و مصرف 

براي عبور از ناترازي‌ها تأكيد دارند. 
  جبران بخشي از ۳۵۰ ميليون مترمكعب ناترازي 

گاز با مشاركت بخش خصوصي
بر اساس برآوردها، امســال حدود ۳۵۰ ميليون مترمكعب 
ناترازي گازي خواهيم داشت. آرش نجفي، رئيس كميسيون 
انرژي اتاق ايران، ضمن هشدار درباره محدوديت گاز صنايع 
در پاييز و زمســتان گفت: با توجه به كســري گاز، از پاييز 
تا اواخر دي‌ماه با شــرايط ســختي در تأمين انرژي مواجه 
خواهيم بود و بايد با اصلاح جدي الگوي مصرف و استفاده از 
منابع جايگزين، از جمله انرژي خورشيدي و آبگرمكن‌هاي 
خورشيدي، تلاش كنيم زمستان را با حداقل تنش و خسارت 

پشت سر بگذاريم. 
رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران همچنين درباره تابستان 
سال آينده هشدار داد و گفت: از اســفند امسال تا تابستان 
۱۴۰۶ نيز با گرماي جدي مواجه خواهيم بود و لازم است از 
امروز براي مديريت مصرف و مقابله با تبعات آن برنامه‌ريزي 

كنيم. 
نجفي تأكيد كرد: مجموعه اين شرايط نشان مي‌دهد بدون 
برنامه‌ريزي، ســرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي و 

دولت، امكان عبور از بحران‌هاي انرژي وجود ندارد و هر بار 
كه اين بحران‌ها را پشت‌ســر مي‌گذاريم، آسيب و خسارت 

قابل توجهي به صنعت و اقتصاد كشور وارد مي‌شود. 
در اين شرايط، صنعتگران با اشاره به ضرورت افزايش عرضه 
گاز، بر شفاف‌ســازي در تخصيص گاز و فرآيند قرارداد در 

آيين‌نامه مشاركت صنايع در ميادين گازي تأكيد دارند. 
  معامله برد- برد صنايع با سرمايه‌گذاري در ميادين 

گازي
سال گذشــته، محمدرضا عارف معاون اول رئيس‌جمهور 
در نامه‌اي، آيين‌نامه توســعه و افزايش توليد ميادين گازي 
با تخصيــص گاز توليدي به واحدهاي صنعتــي انرژي‌بر و 
واحدهاي پتروشيمي را ابلاغ كرد. طبق اين آيين‌نامه، وزارت 
نفت مكلف شده با اســتفاده از ظرفيت‌هاي قانوني شركت 
ملي نفت ايران و ســازوكارهاي رقابتي، نسبت به واگذاري 
فعاليت توســعه با افزايش توليد مياديــن گازي جديد به 
سرمايه‌گذاران و فروش گاز غني با استفاده از انواع روش‌هاي 

قراردادي اقدام كند. 
در مدل معمول، صنايع گاز مورد نياز خود را از شبكه دريافت 

مي‌كنند، اما در زمان كمبود، نخســتين قرباني محدوديت 
عرضه هســتند، ولي طرح جديد تلاش مي‌كند بخشــي از 
صنايع را از جايــگاه صرفاً مصرف‌كننده خــارج و آنها را به 

سرمايه‌گذار در سمت عرضه تبديل كند. 
بر اســاس آيين‌نامه، وزارت نفت مي‌تواند توسعه يا افزايش 
توليد ميادين گازي جديد را به سرمايه‌گذاران واگذار كند و 
گاز توليدي نيز از طريق شبكه سراسري به واحدهاي صنعتي 
طرف قرارداد برسد. از نظر سياستگذاري، در اين روش تأمين 
مالي توســعه ميادين گازي صرفاً به منابع دولتي وابســته 
نمي‌ماند و صنايع بــزرگ مي‌توانند براي تأمين انرژي خود 
در ايجاد ظرفيت توليد مشاركت كنند. به‌ويژه براي فولاد، 
پتروشيمي و ســاير صنايع انرژي‌بر كه قطعي گاز مستقيماً 
توليد و ســودآوري آنها را تحت‌تأثير قــرار مي‌دهد، چنين 
مدلي مي‌تواند از يك هزينه تحميلي به يك سرمايه‌گذاري 
بلندمدت تبديل شود، اما نكته مهم طرح، فاصله ميان حق 

سرمايه‌گذاري و حق دريافت گاز است. 
  پيشنهاد اصلاحي براي آيين‌نامه موجود

بخش خصوصي آمادگي خود را براي اصلاح آيين‌نامه اعلام 

كرده است. در اين شــرايط مجتبي قاســمي، دبير هيئت 
مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار وزارت امور اقتصادي 
و دارايي نيز در گفت‌وگويي با اشــاره به مشكلات فعلي اين 
آيين‌نامه گفت: وزارت اقتصاد در حال بررســي اين مسائل 
است تا در صورت امكان، پيشنهاد اصلاحي براي آيين‌نامه 

موجود ارائه شود. 
او افزود: بررسي‌هاي انجام‌شده از سوي بخش خصوصي نشان 
مي‌دهد ابهام در نحوه تخصيص ميادين، نبود تضمين روشن 
درباره دسترسي سرمايه‌گذار به گاز توليدشده، فرآيند انعقاد 
قرارداد و همچنين بالابودن سرمايه مورد نياز براي توسعه 
ميادين، از جمله عواملي است كه ورود صنايع به اين طرح را 

با ترديد مواجه كرده است. 
قاسمي گفت: پيشنهاد اين است كه اگر قرار است سازوكار 
توســعه ميادين به عنوان ابزاري براي تأمين انرژي پايدار 
صنايع دنبال شود، موانع ورود سرمايه‌گذار به شكل مشخص 
شناسايي و براي آنها راهكار ارائه شود. در اين صورت، هيئت 
مقررات‌زدايي مي‌تواند در چارچوب وظايف خود، فرآيندهاي 
مرتبط را بررسي و در صورت احراز شرايط، پيشنهاد اصلاحي 
ارائه كند و البته تصميم نهايي درباره تغيير آيين‌نامه بر عهده 

هيئت وزيران خواهد بود. 
فعالان صنايــع انرژي‌بر معتقدند تا زمانــي كه رابطه ميان 
سرمايه‌گذاري در ميدان و حق برداشــت از گاز توليدشده 
شفاف نباشد، انگيزه ورود به پروژه‌هاي پرهزينه و بلندمدت 
كاهش مي‌يابد. در كنار ايــن موضوع، طولاني بودن فرآيند 
صدور مجوزها، نحوه قرارداد با شركت ملي نفت و محدوديت 
بنگاه‌هاي كوچك براي تأمين سرمايه توسعه ميدان، از ديگر 
چالش‌هاي مطرح‌شده اســت. با توجه به شرايط موجود و 
تشديد مسئله ناترازي گاز و انرژي، بررسي‌هاي انجام‌شده 
از ســوي وزارت اقتصاد گامي مثبت براي تشــويق بخش 
خصوصي به مشــاركت در توليد گاز و ســرمايه‌گذاري در 

ميادين گازي است. 
به نظر مي‌رســد برخي موارد در قانــون و به‌ويژه آيين‌نامه 
اجرايي آن نيازمند اصلاح اســت تا شرايطي ايجاد شود كه 
سرمايه‌گذاران و مشــاركت‌كنندگان بتوانند از اين ظرفيت 
قانوني استفاده كنند. در اين راستا اتاق بازرگاني نيز مي‌تواند 
با بررســي دقيق آيين‌نامه، موارد نيازمند اصلاح را احصا و 
پيشــنهادهاي بخش خصوصي را براي اصلاح آن به هيئت 

مقررات‌زدايي ارائه كند. 

چكش‌كاري آيين‌نامه مشاركت صنايع در ميادين گازي

آقاي وزير نيرو 
با مردم روراست باشيد

سعيده زماني 
  گزارش ۲ 

زينب زرين 
  گزارش یک

وحيد عظيم‌نيا 
  نكته

مســيرهاي صادرات غيرنفتــي، ابزارهاي 
رسمي ســرمايه‌گذاري و مديريت منابع نفتي 
امكان حفظ جريــان ارز را فراهــم كرده‌اند 
و سياســتگذار اقتصــادي بايــد همزمان با 
كنترل انتظارات تورمي، حمايــت از توليد و 
بازگردانــدن ارزهاي صادراتــي براي علاج 
محدوديت‌هاي تحميلي اقتصادي تلاش كند
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